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مجله آگاهی‌نو خاطرات جدیدی از حسن روحانی منتشر کرده است
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تاریخ شفاهی در سیاست داخلی ایران حاشیه‎نشین است، 

آنچنان‌که سیاستمداران غربی از جزئیات جلسات و تحولات 

سیاسی برای تاریخ روایت‌های زیاد و مهمی به‌جای می‌گذارند. 

برای اینکه اهمیت سنت تاریخ شفاهی را بدانید، سری به 

کتابفروشی‌های شهر بزنید؛ جلدهای رنگارنگ زیادی از 

کتاب‌های خاطرات سیاسیون اروپایی و آمریکایی می‌بینید. 

اینها تازه کتاب‌هایی است که مترجمان و انتشارات‌های داخلی 

ما همت ترجمه و نشر آن را به خود داده‌اند. برعکس در ایران 

مسئولان در جناح‌های مختلف تا آخرین لحظات عمر حاضر 

نیستند پرده از رازهای دوران مسئولیت خود بردارند. مرحوم 

هاشمی شاید بزرگ‌ترین استثنا در این زمینه است. او در زمان 

حیات شروع به انتشار سال‌به‌سال خاطرات خود کرد. بسیاری 

از اهالی تاریخ سیاسی برای فهم تحولات به کتاب خاطرات 

هاشمی رجوع می‌کنند. بگذریم که برخی از نقل‌های تاریخی 

هاشمی بارها مورد خدشه قرار گرفته، ولی اصل این کار کمک 

زیادی به ناظران سیاسی کرده است. اخیرا آقای محمد قوچانی، 

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول مجله »آگاهی‌نو« که عضو شاخص 

حزب کارگزاران سازندگی محسوب می‌شود، بخش‌های مهمی 

از خاطرات حسن روحانی را بازنویسی کرده است. قوچانی در 

نهاد ریاست‌جمهوری دوران روحانی مسئولیتی در حوزه ثبت 

و ضبط خاطرات روحانی داشت و در مقدمه کتابچه‌ اخیر هم 

نوشته به دعوت آقای روحانی 6 جلسه مفصل با رئیس‌جمهور 

سابق برگزار کرده و از خاطرات سال‌ها قبل روحانی تا 100 

روز اول دولت یازدهم با او گفت‌وگو کرده است. سبک نگارش 

قوچانی با خاطرات مرسوم متفاوت است؛ او به‌جای سوال و 

پاسخ، روایتی که از روحانی شنیده را شبیه یک داستان بلند 

نوشته است. این سبک احتمالا به‌خاطر این انتخاب شده 

است که روحانی مستقیما درباره مسائل حساس گذشته 

صحبت نکند، ولی باز قدمی بزرگ نسبت‌به فضای سیاسی 

ایران محسوب می‌شود. سردبیر »آگاهی‌نو« بعضی جملات 

روحانی را با استفاده از گیومه مشخص کرده، ولی روح اصلی 

متن روایت قوچانی است. با این حساب کتابچه حدودا 60 

صفحه‌ای قوچانی یک منبع مهم درباره روحانی و تحولات 

مهم چنددهه اخیر ایران محسوب می‌شود. باید از هرگونه 

گشایش در مسائل تاریخی استقبال کرد و البته جای نقد و 

نظر و حتی رد روایت‌های منتشرشده برای اهالی سیاست را باز 

گذاشت. به‌خصوص در روایتی که درباره آن صحبت می‌کنیم، 

با مخلوطی از کلمات و عبارات انتخاب‌شده توسط نویسنده 

و روایت رئیس‌جمهور سابق روبه‌رو هستیم؛ روایت‌هایی که 

در موارد متعددی می‌تواند باب مناقشات زیادی را باز کند.

ما سعی کردیم با انتخاب برخی از مهم‌ترین روایت‌‎های تاریخی 

آقای روحانی بدون دست بردن در کلمات و جملات متن مجله، 

دروازه‌ای روی نقد و بررسی دوران روحانی باز کنیم. در این شماره 

فعلا فقط اصل روایت‌ها را تاحدی که دو صفحه روزنامه اجازه 

می‌داد انتخاب کردیم. برخی از این روایات می‌تواند سوالات 

زیادی ایجاد کند. البته ما خبر نداریم جناب قوچانی تا چه اندازه 

درخصوص بخش‌های مهم تاریخی از آقای روحانی سوال کرده 

و از متن چاپ‌شده هم جواب این سوال را نگرفتیم. نویسنده 

البته ابتدا تاکید می‌کند که از ایده کلان دولت روحانی دفاع 

می‌کند، هرچند در اجرا نظرات متفاوتی داشته است.

 در اولیــن انتخابــات رقابتــی ریاســت‌جمهوری کــه معلــوم نبــود چــه کســی رئیس‌جمهــور خواهــد شــد، در 

ایــن زمــان جنــاح راســت ریاســت‌جمهوری علی‌اکبــر ناطق‌نــوری را قطعــی می‌دانســت و جنــاح چــپ 

ــود،  ــه ب ــزدی را نپذیرفت ــود و او نام ــرده ب ــرمایه‌گذاری ک ــوی س ــین موس ــزدی میرحس ــه روی نام ــس از آنک پ

درپــی رقیبــی بــرای ناطق‌نــوری بــود کــه نهایتــا بــه ســیدمحمد خاتمــی رســید. امــا اکبــر هاشمی‌رفســنجانی 

به‌عنــوان رهبــر جنــاح میانــه درپــی نامــزد ســوم بــود؛ نامــزدی کــه نــه راســت و نــه چــپ باشــد، بنابرایــن بــه 

حســن روحانــی اصــرار کــرد کــه نامــزد ریاســت‌جمهوری شــود. حســن روحانــی امــا نامــزدی خــود را مشــروط 

بــه مشــورت بــا مقــام رهبــری کــرد. ایــن بــار هــم پاســخ مشــابه مشــورتی بــود کــه قبــا کــرده بــود: »شــما اگــر 

نامــزد ریاســت‌جمهوری شــوید و رای بیاوریــد، مثــل آقــای هاشــمی از شــما حمایــت خواهــم کــرد. البتــه ایــن 

حــرف مــن دربــاره آقــای ناطق‌نــوری و آقــای ری‌شــهری هــم صــدق می‌کنــد و اگــر آنهــا رای بیاورنــد، مــن از 

ایشــان هــم حمایــت می‌کنــم.« رهبــری همچنیــن بــه روحانــی متذکــر شــدند کــه بــرای نامــزدی خودشــان در 

انتخابــات ریاســت‌جمهوری ســال ۶۴ نیــز امــام بــه ایشــان پیــام دادنــد کــه نامــزد شــوند و درواقــع به‌نوعــی 

بــه روحانــی یــادآوری می‌کردنــد کــه تصمیم‌گیــری بــرای نامــزدی یــک وظیفــه سیاســی یــا تکلیــف شــرعی 

اســت نــه تصمیــم فــردی... . امــا بــه روحانــی نکتــه دیگــر در مقــام رفاقــت و نــه از موضــع رهبــری هــم گفتنــد: 

»مســئولیت ریاســت‌جمهوری بســیار ســنگین شــده اســت و لــذا زمانــی نامــزد شــوید کــه شــرعا نیــاز بــه حضــور 

شــما باشــد و ایــن نیــاز را احســاس کــرده باشــید.« پــس از جلســه، هاشــمی کــه درجریــان مشــورت او قــرار 

داشــت بــا روحانــی تمــاس تلفنــی گرفــت و خواســت پیش‌دســتی کنــد و گفــت: »خــب الحمدللــه کــه آقــا هــم 

اجــازه دادنــد...« روحانــی امــا گفــت نــه اتفاقــا مــن چنیــن احساســی نکــردم. هاشــمی بــا تعجــب گفــت امــا 

مــن چیــز دیگــری شــنیدم. روحانــی ماجــرا را روایــت کــرد و بــه هاشــمی گفــت کــه نامــزد نمی‌شــود. هاشــمی 

نیــز ماجــرا را پیگیــری نکــرد.

جهانگیری حتی پس از ۸ سال با حسرت و ستایش از کابینه اول 

روحانی یاد می‌کند.

او معتقد است در سیاست خارجی، رئیس‌جمهور بیشترین وقت را 

می‌گذاشت. در سه ماه اول، رئیس‌جمهور دو سفر خارجی رفت. 

اول سفر به بیشکک)پایتخت قرقیزستان( برای شرکت در اجلاس 

شانگهای)اتحاد شرق، مرکب از متحدان چین و روسیه( که در آنجا 

اولین دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه 

و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین انجام شد. روحانی از این 

مذاکره بسیار راضی بود و ظاهرا موافقت پوتین برای تحویل سامانه 

ضدهوایی اس- ۳۰۰ را برای ایجاد روابط دوستانه گرفت. جالب 

اینجاست که روسیه که متحد ایران محسوب می‌شد تا آغاز به کار 

دولت روحانی با وجود قرارداد ایران، تحویل موشک‌های اس- ۳۰۰ 

را به تعویق می‌انداخت. همان موشک‌هایی که سامانه دفاع ایران را 

قدرتمند می‌کرد. 

سفر به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد در اول مهرماه ۱۳۹۲ که در 

آن روحانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخشید. 

پس از ۴۰ سال رئیس دولت ایران با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌و‌گوی 

تلفنی کرد و تابو را شکست. 

درخشش روحانی به حدی بود که اسحاق جهانگیری چند ماه بعد از آغاز 

ریاست‌جمهوری روحانی به دو رئیس سابقش اکبر هاشمی‌رفسنجانی و 

سیدمحمد خاتمی گفت: »چه خوب شد که شما رئیس‌جمهور نشدید! 

هیچ‌کدام از شما شجاعت و شهامت روحانی را ندارید!«

جهانگیری در بعد فنی و اقتصادی هم در جلسه‌ای در همان اوایل 

دولت امید، قدرت ذهنی روحانی در حفظ اعداد و ارقام و آمار را 

ستود. جهانگیری در این دوران البته سعی می‌کرد پاره‌ای از روابط 

میان روحانی و دیگر مقامات کشوری و لشکری را بهبود ببخشد. 

جهانگیری تلاش می‌کرد رابطه دولت و سپاه را تقویت کند و این 

به موقعیت جهانگیری در کلیت نظام هم کمک می‌کرد و هم او 

را در دولت به چهره‌ای مهم بدل می‌ساخت که فراتر از دولت، در 

حاکمیت دارای نفوذ است. چیزی که معاونان اول در دولت‌های 

قبل و شاید به جز حسن حبیبی از آن بهره‌مند نبودند. درواقع 

جهانگیری مقام و موقعیت معاونت اول رئیس‌جمهور را از سطح 

دبیر هیات‌دولت ارتقا داده بود.

روحانی به یاد می‌آورد که در سال 1383 در دیدار با نخست‌وزیر و وزیر خارجه ژاپن آنها حتی راهبرد 

هسته‌ای خود را براساس استراتژی رشدمحور طراحی کرده بودند و برای دبیر شورای عالی امنیت ملی 

ایران چنین صورت‌بندی می‌کردند که چرا شما در برابر آژانس جهانی انرژی اتمی مقاومت می‌کنید؟ 

اجازه دهید آنها کار خود را بکنند و شما هم کار خود را انجام دهید. ژاپنی‌ها در توضیح به روحانی 

گفتند: »وقتی آژانس جهانی انرژی اتمی از ما درخواست بازرسی منظم کرد، ما با سر زدن ماهانه و 

فصلی مخالفت کردیم و گفتیم شما اصلا باید بیایید در ژاپن ساکن شوید و هر لحظه بازرسی کنید! 

ما خودمان به شما در کنار تاسیسات اتمی ژاپن ساختمان می‌دهیم.« اما ژاپنی‌ها به روحانی نکته 

مهم‌تری هم گفتند: »با این بازرسی‌ها، جلوی رشد دانش و فناوری و صنعت و تولید در ژاپن گرفته 

نشد و تحریم‌ها شکل نگرفت اما ما هر وقت که بخواهیم در عرض دو هفته دانش هسته‌ای خود را به 

فناوری تبدیل می‌کنیم چون نه‌فقط توان غنی‌سازی اورانیوم را داریم بلکه توان غنی‌سازی پولوتونیم 

را هم پیدا کرده‌ایم!

 روحانــی بــه یــاد مــی‌آورد کــه در 

آغــاز ریاســت‌جمهوری محمــود 

ــه  ــدار جامع ــژاد در دی احمدی‌ن

روحانیــت مبــارز بــا رهبــری 

ــران  ــته‌ای ای ــده هس ــده پرون ــی از آین ــه مهدوی‌کن آیت‌الل

ــود  ــان )محم ــت ایش ــری گف ــه رهب ــرد و ب ــی ک ــراز نگران اب

احمدی‌نــژاد( »تحریــک ســاکن« می‌کنــد! رهبــری امــا در 

جــواب گفتنــد نگــران نباشــید. پایــان کار حســن روحانــی 

ــژاد  ــود احمدی‌ن ــا محم ــه او ب ــود ک ــه‌ای ب ــول جلس محص

ــت  ــی گف ــه روحان ــژاد ب ــه احمدی‌ن ــن جلس ــت. در ای داش

هزینــه آژانــس جهانــی انــرژی اتمــی چقــدر اســت. روحانــی 

بــا تعجــب گفــت مقصودتــان چیســت؟ احمدی‌نــژاد گفــت 

بــه محمــد البرادعــی بگوییــد مــا همــه هزینه‌هــای شــما را 

می‌دهیــم و دیگــر از آمریــکا پــول نگیریــد. روحانــی پرســید؛ 

ــده  ــژاد گفــت پرون ــد بکنــد؟ احمدی‌ن ــل او چــه بای در مقاب

ــن  ــت ای ــدی زد و گف ــی لبخن ــد. روحان ــادی کن ــران را ع ای

کار از مــن برنمی‌آیــد. شــما اصــا دنیــا را نمی‌شناســید... 

و بهتــر اســت هــر چــه زودتــر فــرد جدیــدی را بــرای دبیــری 

شــورای امنیــت ملــی در نظــر بگیریــد. نتیجــه ایــن جلســه 

پایــان کار روحانــی بــود. 

مهم‌ترین نکته مذاکرات عمان این بود که این گفت‌وگوها بدون 

رضایت محمود احمدی‌نژاد و با مخالفت سعید جلیلی، دبیر 

شورای عالی امنیت ملی و از همه مهم‌تر با اطلاع و اشراف آیت‌الله 

خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شد و علی‌اکبر 

صالحی مجری آن بود. صالحی در نخستین گزارش به رئیس 

جدید جمهوری اسلامی جزئیاتی از مذاکرات عمان را به 

روحانی ارائه کرد. روحانی می‌گوید با وجود آنکه قبل از 

آن عضو شورای عالی امنیت ملی هم بود هیچ اطلاعی 

از این مذاکرات نداشت اما از اینکه با نظر رهبری کار تا 

این سطح پیش رفته است خوشحال شد. صالحی به 

روحانی نامه‌ای از جان کری، وزیر امور خارجه 

آمریکا در دولت اوباما نشان داد که در آن 

اشاره‌ای به مساله حق غنی‌سازی 

هسته‌ای ایران دارد، نامه‌ای که 

البته رسمی نبود.  محمدجواد ظریف به یاد می‌آورد که در سال ۱۳۸۷ روزی به دفتر مقام 

رهبری فراخوانده شد. درحالی‌که هیچ‌سمت رسمی‌ای نداشت و از همه مسئولیت‌هایش 

در دولت محمود احمدی‌نژاد کنار گذاشته شده بود. یکی از مقامات عالی دفتر رهبری 

متن پاسخ مقام رهبری به نامه‌ رئیس‌جمهور آمریکا باراک اوباما خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای 

را در اختیار ظریف قرار داد و از او خواست آن را نه‌تنها به زبان انگلیسی ترجمه کند، بلکه 

اگر دیدگاهی هم دارد، بیان کند. برای ظریف وسایل پذیرایی را هم فراهم آوردند و گفتند 

تا پایان ترجمه نامه همان‌جا بماند، اوباما در نامه‌اش پیشنهاد کرده بود فردی از سوی او 

)که ظاهرا ویلیام برنز بود( و فردی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تعیین شود تا با اختیارات 

تام گفت‌وگو میان دو کشور را پیش ببرند. سال‌ها بعد صالحی فاش کرد احمدی‌نژاد به 

او گفته است من نه‌تنها با مذاکرات عمان مخالفم، بلکه به تو هم توصیه می‌کنم وارد 

این بازی نشو. این بازی خطرناک است و تو هم آسیب خواهی دید. سلطان قابوس در 

سال ۱۳۹۱ نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد می‌نویسد و در آن پیشنهاد باراک اوباما برای 

مذاکره را اعلام می‌کند اما احمدی‌نژاد به این نامه اهمیتی نمی‌دهد.

علی‌اکبر صالحی اما پیشنهاد را به مقام رهبری منتقل می‌کند، رهبری با شرایطی 

پیگیری نامه را تایید می‌کند؛ اول آنکه گفت‌وگوها فقط درباره‌ برنامه هسته‌ای ایران با 

هدف به‌دست آوردن حق غنی‌سازی ایران باشد. دوم آنکه مذاکره در سطح پایین‌تر از 

وزیران خارجه یا مقامات بالا نباشد، درنهایت از سوی ایالات‌متحده آمریکا ویلیام برنز و 

از سوی ایران خاجی از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه راهی عمان شدند و ملاقات 

مفصلی انجام دادند. آمریکایی‌ها در این مذاکرات اعلام می‌کنند که آمادگی دارند 

تحت‌شرایطی با غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقت کنند، پس از چندبار رفت‌وبرگشت 

سلطان قابوس متنی را پیشنهاد می‌کند؛ متنی که علی‌اکبر صالحی می‌گوید خط جان 

کری است و با امضای j .k  به‌صورتی تلویحی با حق غنی‌سازی ایران موافقت می‌کند.

صالحی همین سند را به روحانی پس از انتخابات نشان داد و گفت ما از آمریکایی‌ها حق 

غنی‌سازی را گرفته‌ایم اما ظریف می‌گوید جان کری این توافق را رد می‌کند و ظریف به 

شوخی به او می‌گوید پس j .k کیست؟ نکند من هستم: جواد خوانساری ]محمدجواد 

ظریف خوانساری است![

آنچه مهم است شروع این مذاکرات در ابتدای سال ۹۱ است. برخی گفته‌اند پیشنهاد 

اولیه از طریق فردی به نام »سوری« که رئیس کشتیرانی ایران بوده ارائه شده است، حتی 

ظریف هم می‌گوید که زحمت اصلی این کار را صالحی می‌کشد که به مقام رهبری 

می‌گوید فرصتی برای اتمام‌حجت به آمریکا بدهیم. رهبری در پاسخ دستور می‌دهند 

مذاکرات نباید مستقیم باشد باواسطه )عمان( و جداگانه باشد، درواقع مذاکرات به‌صورت 

1+2 شکل می‌گیرد، رهبری همچنین دستور می‌دهد که رئیس‌جمهور مسئول مذاکرات 

باشد اما احمدی‌نژاد مخالفت می‌کند و می‌گوید محصول این مذاکرات فدا شدن ماست.

سفر اول به عمان در بهار سال ۱۳۹۱ صورت می‌گیرد. از ایران چهار مقام وزارت امور 

خارجه آقایان خاجی، زیبب، بهاروند و نجفی به همراه نماینده‌ای از وزارت اطلاعات 

حضور می‌یابند و از آمریکایی‌ها، یونی تالاور مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا 

درکنار ویلیام برنز حاضر می‌شوند. اولین پیشنهاد ایران آخرین پیشنهادش هم بود؛ 

به‌رسمیت شناختن حق غنی‌سازی. آمریکایی‌ها تعجب می‌کنند و می‌گویند ما برای 

مذاکره محتوایی نیامده‌ایم. فعلا بر سر شکل مذاکره به‌نتیجه برسیم، سفر بعدی به عمان 

در زمستان سال ۱۳۹۱ صورت می‌گیرد اما نتیجه‌ای از آن حاصل نمی‌شود. در همه 

این سال‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی با مذاکرات مخالف بود و حتی دوبار نشست 

مشترک جلیلی و صالحی در دفتر رهبری نتوانست از اختلافات بکاهد.

روحانی قبل از سفر به نیویورک رایزنی‌های گسترده‌ای در عالی‌ترین سطوح نظام انجام داده بود و 

مجوز مذاکره مشروط را دریافت کرده بود، شرط مذاکره اما این بود که آمریکا حق غنی‌سازی هسته‌ای 

ایران را رسما اعلام کند، باراک اوباما اما در پاسخ ایران گفته بود. این شرط مذاکره نیست، نتیجه‌ 

مذاکره است. ما در پایان مذاکرات می‌توانیم حق غنی‌سازی ایران را به‌رسمیت بشناسیم، نه در آغاز 

مذاکرات. با این موضع آمریکا، مذاکره منتفی شد اما آمریکایی‌ها ناامید نشدند. درخواست ملاقات 

باراک اوباما با حسن روحانی را به ایران ارائه کردند. ایران این درخواست را رد کرد، این درخواست قبل 

از حرکت روحانی از تهران به‌سوی نیویورک بود. روز حرکت دومین درخواست آمریکا از ایران مطرح 

شد. روحانی دستور داد فعلا به درخواست آمریکا جواب رد یا مثبت ندهند. در نیویورک روحانی 

اجازه داد وزیران خارجه دو کشور جان کری و محمدجواد ظریف با هم گفت‌وگو کنند. ظریف البته 

در زمره کسانی بود که شرایط را برای دیدار روسای‌جمهوری ایران و آمریکا مساعد نمی‌دید اما یک 

ابتکار دیپلماتیک جایگزین دیدار شد روحانی در راه بازگشت از نیویورک به تهران بود که زنگ تلفن 

همراه به صدا درآمد، پشت خط باراک اوباما بود، پس از نزدیک به چهاردهه روسای‌جمهور ایران و 

آمریکا با هم حرف زدند. این ابتکار نمادی و راهبردی بود. اوباما درباره‌ سه‌محور باروحانی حرف زد: 

اول مسائل هسته‌ای، دوم مسائل انسانی و حقوق بشری، سوم مسائل منطقه‌ای.

روحانی اما گفت من فقط درباره‌ مسائل هسته‌ای حرف می‌زنم. مسائل دیگر شاید وقتی دیگر. 

تماس تلفنی خط گفت‌وگو را میان ایران و آمریکا برقرار کرد. مکالمه بیش از ۲۰ دقیقه طول 

کشید. اوباما به زبان فارسی باروحانی وداع کرد و گفت: »خداحافظ.«

روحانی متن کامل و پیاده شده تلفن را به رهبری ارائه داد. رهبری از رئیس‌جمهور درباره مشاورانش 

در این کار توضیح خواستند.

روحانی از فشار آمریکایی‌ها بر ایرانی‌ها حرف زد و اینکه دیپلمات‌ها و کارشناس ایرانی هم مخالف 

بودند. مقام رهبری اما دو جمله گفتند اول اینکه کار نابجایی بود و دوم اینکه من متوجه شدم تقریبا 

به رئیس‌جمهور این کار تحمیل شد.

روحانی می‌گوید آن شب سعودی‌ها از ناراحتی خواب خوش نداشتند.

این جمله به نقل از سفیر کویت نقل شده بود.

اصولگرایان هم از این اقدام روحانی ناراحت بودند اما اصلاح‌طلبان خوشحال بودند و مهم‌ترین 

شخصی که از روحانی حمایت کرد آقای هاشمی بود.

مهم‌ترین رمز توافق ژنو در تفویض امور و مسئولیت دادن به حسن روحانی بود. او به یاد می‌آورد که 

او در سال ۱۳۸۲ مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران را نپذیرفت تا زمانی که رئیس‌جمهور و رهبری بر 

سر مسئولیت و اختیارات او تاکید کردند و به او تکلیف شد که این مسئولیت را بپذیرد و نهادی بالای 

سر وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی را رهبری کند، به همین علت توافق سعدآباد، توافق ژنو و 

توافق پاریس امضا شد. در برجام نیز روحانی چنین اختیاراتی از رهبر خواست و رهبری هم با آن در 

سال ۱۳۹۲ موافقت کردند. این‌گونه بود که وقتی در پایان مذاکرات ژنو در نیمه‌شب وقتی مذاکرات 

ظریف با 1+5 در آستانه‌ شکست بود و به بن‌بست رسیده بود روحانی پس از دو رکعت نماز ساعت 

پنج صبح به ظریف دستور امضای توافقنامه ایران و 1+5 را صادر کرد.

ظریف البته به درستی می‌گوید او نیز ریسک کرد. وقتی پیک امین رئیس‌جمهور در تماس تلفنی 

به او گفت: »بهارستان را بده، سیف و زنگنه را بگیر.« معنای رمزآلود این پیام این بود )که پروتکل 

الحاقی را که باید مجلس تصویب می‌کردیم امضا کنی در برابر پول‌های ایران از بانک‌های خارجی 

و فروش نفت را از 1+5 بگیر.(

صبح فردای توافق موقت ژنو رئیس‌جمهور نامه‌ای به حضور رهبری نوشت و ایشان هم همان روز 

پاسخ‌ نامه روحانی را دادند و با توافق موافقت کردند.

 پس از تلفن امید تلفن‌های دیگری از سوی آمریکا به ایران پیشنهاد شد که ایران با همه آنها مخالفت 

کرد. باراک اوباما که تلفن‌هایش بی‌پاسخ مانده بود به نامه‌نگاری روی آورد و در آن همان خطی را 

پیشنهاد کرد که در تلفن امید گفته بود. اوباما در این نامه به روحانی پیشنهاد کرد که در مکانی که 

ایران تعیین کند، روسای‌جمهور دو کشور بنشینند و همه مسائل فی‌مابین را حل‌وفصل کنند. این 

پیشنهاد اوباما با استقبال مواجه نشد و عصر اوباما هم پایان یافت. روحانی معتقد بود حتی اگر 

هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا هم جانشین باراک اوباما می‌شد روند موجود ادامه 

می‌یافت اما دونالد ترامپ بدترین اتفاقی بود که در روابط ایران و آمریکا رخ داد و آه از نهاد کسانی 

برآمد که اوباما را در تاریخ روابط ایران و آمریکا یک استثنا می‌دانستند.

 امــا صادقانه‌تریــن ســخن بــا حســن روحانــی را ســـیدمحمد خاتمــی گفــت. پــس 

از پیــروزی حســن روحانــی و پــس از آنکــه او در همــان شــب اعــام نتایــج در پیامــی 

تلویزیونــی از آقایــان هاشمی‌رفســنجانی، خاتمــی و ناطق‌نــوری تشــکر کــرد 

خاتمــی بــه دیــدارش رفــت و بزرگوارانــه و فروتنانــه گفــت: »هیــچ تشــکری نــدارد. ما 

وقتــی پشــت ســر شــما آمدیــم و از شــما حمایــت کردیــم، یقیــن کردیــم کــه پیــروز 

می‌شــوید!« خاتمــی ادامــه داد: »هــر کــس کــه بگویــد »مــن« شــما را رئیس‌جمهــور 

کــردم درســت نمی‌گویــد.«

 روحانـی بـه محمدباقـر قالیبـاف هـم پیشـنهاد کـرد 

معـاون رئیس‌جمهـور و رئیـس سـازمان حفاظـت از 

محیط‌زیسـت شـود. قالیبـاف البتـه مایل بـود و آماده 

کـه وزارت کشـور را در دولـت روحانـی عهـده‌دار شـود 

و حتـی یکـی از متنفذتریـن و نزدیک‌تریـن افـراد بـه 

حاکمیـت نیـز بـه روحانـی پیـام مشـابهی داده بود که 

گرچـه مـا بـه شـما رای نداده‌ایم اما تردیـدی نکنید که 

محمدباقـر قالیبـاف بهتریـن وزیـر کشـور بـرای دولت 

شماست، روحانی به یاد می‌آورد که در تابستان سال 

۱۳۹2 محمدباقر قالیباف به او گفت ضمن تشـکر از 

پیشـنهادش دربـاره آن فکـر می‌کنـد اما قبل از پاسـخ 

بدانـد کـه دیگـر هرگـز بـرای ریاسـت‌جمهوری نامـزد 

نخواهـد شـد. چهار سـال بعد )۱۳۹۶( نظـر قالیباف 

البتـه تغییـر کـرد و بـرای سـومین بار)بعـد از ۱۳۸۴ و 

۱۳۹۲( مقابـل روحانـی نامـزد شـد هـر چنـد بعـد بـه 

ســود سیــدابراهیم رئیسـی انصراف داد همچنان که 

در سـال ۱۴۰۰ هـم قصـد نامـزدی داشـت و با حضور 

رئیسـی منصـرف شـد. آیـا سـخن آن روز قالیبـاف بـه 

روحانـی نوعـی پیـام بـود کـه در صورت تصـدی وزارت 

کشـور از نامـزدی ریاسـت‌جمهوری دسـت‌کم بـرای 

سـال ۱۳۹۶ مقابـل روحانـی منصـرف می‌شـود؟

بـه هـر حـال قالیبـاف در آن دیـدار بـه روحانـی سـه 

نکتـه را گفـت:

اول؛ من دیگر به هیچ وجه نامزد نمی‌شوم. 

دوم؛ حتما می‌خواهم به دولت شما کمک کنم. 

سـوم؛ اگـر شـهردار تهـران هـم باشـم بـه شـما کمـک 

بیشـتری می‌کنـم. 

سه نکته‌ای که به آنها عمل نکرد. 

 در پاییــز ۱۳۸۳ حســن روحانــی ســفری بــه رشــت کــرد. محمدباقــر نوبخــت، نماینــده میانــه‌رو رشــت میزبــان 

روحانــی بــود. او دبیــرکل حزبــی میانــه‌رو به‌نــام اعتــدال و توســعه بــود کــه پــس از شکســت ناطق‌نــوری در 

انتخابــات دوم خــرداد جنــاح راســت حامیــان هاشــمی را ســازماندهی می‌کــرد: تکنوکرات‌هایــی کــه برخــاف 

ــر  ــی رهب ــن روحان ــد و حس ــرده بودن ــت ک ــات حمای ــوری در آن انتخاب ــران از ناطق‌ن ــازندگی ای ــزاران س کارگ

ــی رای داده  ــه کس ــه چ ــرداد ۱۳۷۶ ب ــی در دوم خ ــم روحان ــا نمی‌دانی ــد. م ــوب می‌ش ــان محس ــوی آن معن

بــود، امــا می‌دانیــم یــاران هاشــمی در کارگــزاران بــه خاتمــی و دیگــر دوســتانش در حــزب اعتــدال و توســعه 

ــد.  ــوری رای دادن ــه ناطق‌ن ب

ــه  ــخصاً ب ــارز ش ــت مب ــه روحانی ــت در جامع ــت عضوی ــت به‌عل ــه اس ــش گفت ــز در خاطرات ــود نی ــمی خ هاش

ــه چــه  ناطق‌نــوری رای داد، امــا حســن روحانــی هرگــز بــه کســی نگفتــه اســت در دوم خردادمــاه ۱۳۷۶ ب

کســی رای داد و باوجــود ایــن در ســفر رشــت، روحانــی بــه دریافــت مهمــی رســید. حســن روحانــی بــه یــاد 

مــی‌آورد کــه در آن ســفر از میــان اخبــار و اطلاعــات یقیــن کــرد هاشمی‌رفســنجانی نامــزد انتخابــات ســال 

ــد.  ــد ش ۱۳۸۴ خواه

اینــک تردیدهــا در دل روحانــی بیشــتر شــده بــود، در حاشــیه جلســه‌ای در دیــدار بــا رهبــری وقتــی زمزمــه 

نامــزدی روحانــی جــدی بــود، روحانــی بــه آیت‌اللــه خامنــه‌ای گفــت: »مــن نامزد ریاســت‌جمهوری نمی‌شــوم، 

چــون آقــای هاشــمی نامــزد خواهــد شــد!« رهبــری از ایــن ســخن روحانــی شــگفت‌زده شــدند: »آقای هاشــمی 

بــه مــن گفته‌انــد نامــزد ریاســت‌جمهوری نمی‌شــود.« روحانــی امــا بــر تحلیــل خــود اصــرار کــرد؛ تحلیلــی 

کــه درســت از کار درآمــد و در جلســه‌ای در کیــش در نــوروز ســال ۱۳۸۴ میــان هاشمی‌رفســنجانی و حســن 

ــود.  ــد ب ــنجانی خواه ــر هاشمی‌رفس ــال اکب ــات آن س ــره انتخاب ــزد غیرمنتظ ــه نام ــد ک ــن ش ــی روش روحان

هاشــمی البتــه ماننــد تجربــه علی‌اکبــر ناطق‌نــوری آن انتخابــات را واگــذار کــرد و بازهــم ریاســت‌جمهوری 

حســن روحانــی بــه تعویــق افتــاد .

 روحانــی بــه یــاد مــی‌آورد کــه در اســفندماه ۱۳۹۱ بــا ســیدمحمد خاتمــی بــرای نامــزدی مشــورت کــرده بــود 

گفتــه بــود شــاید نامــزد نشــود. خاتمــی در پاســخ گفتــه بــود کار خوبــی می‌کنیــد امــا مــن از شــما خیلــی عــذر 

می‌خواهــم، مــن بــه کــس دیگــری قــول حمایــت داده‌ام. روحانــی از خاتمــی پرســید بــه آقــای عــارف قــول 

داد‌ه‌ایــد؟ خاتمــی گفــت نــه. روحانــی دیگــر ســوالش را تکــرار نکــرد و ادامــه نــداد امــا حــدس مــی‌زد منظــور 

ــر  ــر س ــان ب ــان اصلاح‌طلب ــش می ــا نام ــه آن روزه ــود ک ــری ب ــحاق جهانگی ــزدی اس ــت از نام ــی حمای خاتم

زبان‌هــا بــود و پــس از چنــد ســال فاصلــه اصلاحــات و حاکمیــت بــه همــراه دو عضــو از مجمــع روحانیــون مبــارز 

مجیــد انصــاری و ســیدعبدالواحد موســوی‌لاری بــه دیــدار مقــام رهبــری رفتــه و بــرای بازگشــت بــه سیاســت 

مشــورت کــرده بودنــد. جهانگیــری حتــی در دیــداری مســتقل بــا مقــام رهبــری گفت‌وگــو کــرده و بــرای ورود 

بــه انتخابــات اعــام آمادگــی و نامــزدی کــرده بــود. امــا نامــزدی هاشمی‌رفســنجانی ســبب شــد جهانگیــری 

کــه در آســتانه حضــور در وزارت کشــور و ثبــت نــام بــود از راه برگــردد و از همــان میــدان فاطمــی بــه خانــه‌اش 

برگــردد. جهانگیــری رئیــس ســتاد هاشمی‌رفســنجانی شــد، ســتادی کــه دولــت مســتعجل بــود و البتــه بعــدا 

بــه ســبب همیــن جایــگاه بــه معاونــت اول ریاســت‌جمهوری رســید.

 واعظی می‌گوید نگاه ما به فضای مجازی نگاهی مبتنی بر راهبرد تولید ثروت ملی بود و بر همین اساس طرح دولت 

الکترونیک را پیگیری می‌‎کردیم و تاسیس شبکه ملی اطلاعات هم نه در تقابل با شبکه جهانی اطلاعاتی که در 

تکمیل آن بود، برای آنکه داده‌های داخلی باکیفیت بهتر به‌دست مردم برسد و اگر روزی به هر دلیل امکان 

دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات وجود نداشت، دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات و سرگرمی از دست 

نرود. اتفاقی که دوبار در سال در دی‌ 1396 و آبان 1398 رخ داد و هرچند با دستور و مقاومت شخص 

حسن روحانی در هیچ‌کدام بیشتر از یک هفته دسترسی به شبکه جهانی قطع نشد اما خدمات ملی 

فضای مجازی هم از دست نرفت. بر این اساس است که واعظی معتقد است دولت روحانی نه‌تنها 

فضای مجازی را یله و رها نساخته بود، بلکه بر مدیریت آن تاکید داشت. افزون بر این روحانی باور 

داشت توسعه فضای مجازی نه‌تنها اقدامی ضدامنیتی تلقی نمی‌شود، بلکه از منظر امنیت ملی 

یک ضرورت امنیتی محسوب می‌شود. روحانی به اشراف اطلاعاتی و امنیتی در جهان امروز 

اشاره می‌کند و می‌گوید: »فکر می‌کنید آمریکا از کجا می‌تواند رد حرکت‌های تروریستی مثلا 

القاعده یا داعش را بزند؟ جز از طریق فضای مجازی؟!«

روحانی از همان آغاز سعی کرد قیمت موجود بنزین را به قیمت واقعی نزدیک کند در گام اول در سال 1393 قیمت بنزین دولتی را از 400 تومان به 700 تومان 

افزایش داد و بنزین آزاد را هم هزار تومان کرد. در سال 1394 بنزین دونرخی را از بین برد و نرخ واحد را همان هزار تومان اعلام کرد.در سال 1395 دولت قصد داشت 

بنزین را به 1200 تا 1300 تومان برساند که هیات دولت با این کار مخالفت کرد و البته مخالفت مجلس هم در محافظه‌کاری دولت نقش داشت. این مخالفت 

در سال 1396 هم ادامه یافت. در سال 1397 این بار روسای کمیسیون‌های مجلس هم به مخالفان افزوده شدند و در سال 1398 درست در اردیبهشت‌ماه در 

روزی که قرار بود افزایش قیمت بنزین اعلام شود، خبرگزاری فارس با افشای خبر سبب شکل‌گیری صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌های کشور شد اقدامی که 

به لغو طرح انجامید و سرانجام در آبان 1398 گرانی بنزین‌ هزینه اجتماعی و انسانی سنگینی را بر جای گذاشت، بدون آنکه هزینه اقتصادی زیادی را بر مردم 

تحمیل کند. گرانی بنزین اما رابطه مستقیمی با بهبود وضعیت سلامت جامعه داشت. از همان اردیبهشت‌ 1393 دولت تصویب کرد هرگونه درآمد ناشی از گرانی 

بنزین به طرح تحول سلامت اختصاص یابد، درنتیجه این مصوبه 11 میلیون نفر به طرح بیمه همگانی)بیمه سلامت( افزوده شدند. همچنین با وجود مخالفت 

حسن روحانی با پرداخت یارانه‌های مستقیم به‌علت ضعف ساختاری نهاد دولت در کشور عواید حاصله از گرانی بنزین به یارانه نقدی افزوده شد. 60 میلیون نفر 

مشمول طرح معیشتی جدید شدند، درحالی‌که روحانی معتقد بود این پول باید تبدیل به کارت اعتباری خرید کالا می‌شد اما فشاری که بر دولت وجود داشت 

و اهمال در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این کار در قوه مجریه سبب شد یارانه‌ای جدید بر یارانه‌های قدیم افزوده شود، البته حتی همین طرح ناقص هم سبب 

کاهش قاچاق بنزین و افزایش قابل‌ملاحظه صادرات بنزین شد.

 بـه انتخابـات سـال ۱۳۹۲ بازگردیـم. روحانـی بـدون آنکـه باجی بـه جناح چپ بدهد از موضع اسـتغنا 

بـه مبـارزات انتخاباتـی ادامـه مـی‌داد، روحانـی حتـی پیشـنهاد اصلاح‌طلبـان را کـه از میـان او و عارف 

یکـی بـا نظر‌سـنجی کنـار بـرود، را رد کـرد. گفـت هـر کسـی می‌خواهـد بـه نفـع مـن کنـار رود امـا مـن 

بـه نفـع کسـی کنـار نمـی‌روم! سـطح رشـد عـارف در نظرسـنجی‌ها البته هرگـز از 6 درصـد بالاتر نرفت 

درحالـی کـه روحانـی پـس از ۶ درصـد مـورد ادعـای نظرسـنجی‌ها بـا اولیـن گفت‌وگـوی تلویزیونـی به 

۱۰ درصـد رسـید و هـر روز بالاتـر می‌رفـت و تـا پایـان انتخابـات بـه بـالای ۵۰ درصـد رسـید. این چیزی 

بـود کـه حتـی اصلاح‌طلبـان هـم پیش‌بینـی نمی‌کردنـد. آنـان بـا نامـزد سرسـختی مواجـه بودنـد کـه 

در آخریـن جلسـه مشـترک بـا نماینـدگان اصلاح‌طلبـان گفتـه بـود سـه نکتـه در هرگونـه ائتلاف بـرای 

او قطعی اسـت:

 اول؛ بـه نفـع کسـی کنـار نمـی‌رود، دوم؛ از عـارف نخواهـد خواسـت بـه سـود روحانی کنار رود و سـوم؛ 

در صـورت پیـروزی قـول هیـچ مقامـی را بـه اصلاح‌طلبـان نمی‌دهد. 

 روحانـی دربـاره دولـت آینـده هـم گفتـه بود فقـط افرادی 

را بـرای همـکاری انتخاب می‌کند که خودش تشـخیص 

بدهد. روحانی حتی پیشنهاد حسین فریدون، برادرش 

را قبـول نکـرد کـه قبـل از انتخابـات پنج دقیقـه به خانه 

محمدرضـا عـارف بـرود. در ایـن میـان البتـه حسـاب 

سـیدمحمد خاتمـی از دیگـر اصلاح‌طلبان جدا بود. 

خاتمـی بـه روحانـی علاقـه داشـت و هیـچ شـرط و 

شـروطی بـرای روحانـی نگذاشـت و سـرانجام در 

انصراف عارف نقش کلیدی داشت و با نامه‌ای به 

او اعلام کرد در صورت عدم انصراف رسـما اعلام 

می‌کنـد عـارف نامـزد جبهه اصلاحات نیسـت.

ـــود و درعمـــل عـــدم نامـــزدی حســـن روحانـــی  خاتمـــی رئیس‌جمهـــور شـــده ب

و حســـن حبیبـــی به‌عنـــوان نامزدهـــای جنـــاح میانـــه بـــه او کمـــک کـــرده 

ــر  ــال 1375 و 1376 اکبـ ــت‌های سـ ــه روزنوشـ ــا مطالعـ ــه بـ ــود؛ چراکـ بـ

هاشمی‌رفســـنجانی درمی‌یابیـــم کـــه گروهـــی به‌دنبـــال انتخاباتـــی 

ســـه‌قطبی بودنـــد کـــه در مصـــاف »خاتمـــی_ روحانـــی_ ناطق‌نـــوری« 

کارگـــزاران ســـازندگی از روحانـــی حمایـــت کنـــد و نـــه از ســـیدمحمد خاتمـــی 

ـــه  ـــی ب ـــن روحان ـــود. حس ـــته ش ـــپ گسس ـــاح چ ـــه و جن ـــت میان ـــاف راس و ائت

ـــوری ســـیدمحمد  ـــاد دارد کـــه به‌جـــز محـــذورات اخلاقـــی میـــان او و ناطق‌ن ی

ـــرار داد: ـــتانه ق ـــش دوس ـــر پرس ـــم او را دربراب ـــی ه خاتم

ــاه  ــه در بهمن‌مـ ــزدی )کـ ــام نامـ ــل از اعـ ــاه قبـ ــک مـ ــی یـ ــای خاتمـ »آقـ

ــید  ــن پرسـ ــود و از مـ ــزد شـ ــد نامـ ــت می‌خواهـ ــن گفـ ــه مـ ۷۵ رخ داد( بـ

آیـــا شـــما نامـــزد می‌شـــوید یـــا نـــه؟ اگـــر شـــما نامـــزد شـــوید مـــن نامـــزد 

نمی‌شـــوم...« جـــواب حســـن روحانـــی طبیعتـــا منفـــی بـــود، چـــون قبـــا 

ـــر  ـــارها ب ـــی فش ـــزدی خاتم ـــا نام ـــا ب ـــود، ام ـــزد نش ـــود نام ـــه ب ـــم گرفت تصمی

روحانـــی از ناحیـــه جنـــاح راســـت بیشـــتر شـــد. آنهـــا بـــه روحانـــی اصـــرار 

می‌کردنـــد نامـــزد شـــود تـــا جنـــاح میانـــه پشت‌ســـر خاتمـــی قـــرار نگیـــرد 

ــت. ــن را می‌دانسـ ــی ایـ و روحانـ

اوج ایـــن فشـــارها در ماه‌هـــای پایانـــی ســـال ۷۵ بـــود، امـــا روز »بیســـتم 

فروردیـــن 1376« دیگـــر فشـــارها از ســـر روحانـــی برداشـــته شـــد. در آن 

ـــزد  ـــی نام ـــر خاتم ـــز دربراب ـــه هرگ ـــت ک ـــح گف ـــم و صری ـــی محک ـــا روحان روزه

نخواهـــد شـــد.

شــد.  بــاز   ۱۳۹۲ ســال  ریاســت‌جمهوری  انتخابــات  بحــث  به‌تدریــج   

ــرد  ــنهاد ک ــوری پیش ــود. ناطق‌ن ــزد ش ــوری نام ــرد ناطق‌ن ــنهاد ک ــی پیش روحان

ــن  ــرد حس ــنهاد ک ــنجانی پیش ــود و هاشمی‌رفس ــزد ش ــنجانی نام هاشمی‌رفس

ــه‌اش از  ــود. روحی ــه ب ــم نگرفت ــوز تصمی ــا هن ــی ام ــود. روحان ــزد ش ــی نام روحان

نامرادی‌هــای روزگار و نامردی‌هــای دوســتان آزرده‌خاطــر بــود. می‌شــد‌ کشــور 

را بــه جایــی نرســاند کــه احســاس شــود کیــان ایــران درخطــر اســت، امــا یــک 

خــواب روحیــه او را ترمیــم کــرد. روحانــی البتــه خــواب را نــه دلیــل می‌دانــد و 

ــرد؛ ــت ک ــی را تقوی ــه روحان ــواب‌ روحی ــا آن خ ــت، ام ــه حج ن

در دی‌مــاه ۱۳۹۱ در خــواب دیــد کــه در اتــاق اســتادش آیت‌الله ســیدمحمدرضا 

گلپایگانــی اســت. آیت‌اللــه فقیــد از صندوقچــه شــال ســبزی درآورد و بــه روحانی 

داد و گفــت ایــن مــال شماســت... روحانــی طلبــه مدرســه آیت‌اللــه گلپایگانــی 

ــوروز ۱۳۹۲  ــود. در ن ــل ب ــیاری قائ ــرام بس ــزرگ احت ــع ب ــرای آن مرج ــود و ب ب

روحانــی ســفرهایش را شــروع کــرد و در آغــاز بــه خوزســتان رفــت. فضــای ســرد 

ــار ۱۳۹۲  ــان به ــت. در هم ــود داش ــوز وج ــال ۱۳۸۸ هن ــس از س ــرده پ و دل‌م

بــا هاشــمی دیــداری کــرد و از عــدم نامــزدی او مطمئــن شــد. این‌بــار هاشــمی 

در پاســخ بــه ســوال روحانــی بــا تشــری دوســتانه بــه او گفــت »چندبــار بگویــم 

نامــزد نمی‌شــوم.« در دیــدار بــا رهبــری نیــز روحانــی مطمئــن از نامــزد نشــدن 

هاشــمی توصیه‌هــا و تذکــرات رهبــری را دریافــت کــرد. موضــع رهبــری همــان 

بــود: »هرکــس کــه رای بیــاورد بــا او کار می‌کنــم.«

 در همان سال‌ها هنگامی که همان کمیته مرکزی پس از نافرجامی مجلس ششم و رد صلاحیت گسترده سران چپ‌گرای 

آن توسط شورای نگهبان انتخابات مجلس هفتم را تحریم کرد، هنگامی که نویسنده از یکی از سران جبهه مشارکت که 

سابقه صعود از دیوار سفارت ایالات‌متحده آمریکا را داشت پرسید چرا باوجود تایید صلاحیت چهره‌های دیگر چپ مانند 

شیخ اصلاحات؛ مهدی کروبی انتخابات را تحریم کردید؟! به‌صراحت گفت چون در این صورت مجبور می‌شدیم با اشاره 

سیدمحمد خاتمی افرادی مانند شیخ‌حسن روحانی را هم در فهرست انتخاباتی قرار دهیم و ما نمی‌خواستیم چنین 

کنیم و نمی‌توانستیم با سیدمحمد خاتمی هم مخالفت کنیم! همین جناح سیاسی رادیکال درجریان تشکیل دولت دوم 

سیدمحمد خاتمی هنگامی که ماموریت و مسئولیت حسن حبیبی در مقام معاون اول آن دولت پایان یافت و دیگر نیازی 

به جبران ازخودگذشتگی حسن حبیبی نبود، سعی کرد در تعیین جانشین حبیبی دخالت کند. سیدمحمد خاتمی 

می‌دانست که حسن حبیبی دو بار به یاری او شتافته است؛ اول وقتی در سال ۱۳۷۶ به اصرار و فشـار حاکمیت 

برای نامزدی در ریاست‌جمهوری برای انشقاق در جناح میانه پاسخ منفی داده و به سیدمحمد خاتمی پیشنهاد 

کرده بود حسن روحانی را معاون اول دولت دوم خود سازد تا زمینه ریاست‌جمهوری او در سال ۱۳۸۴ فراهم 

شود... سـیدمحمد خاتمی به حسن روحانی هم تاحدودی بدهکار بود، چون اگر روحانی هم در سال ۱۳۷۶ 

نامزد ریاست‌جمهوری می‌شد، در فضای سه‌قطبی سیدمحمد خاتمی مقابل علی‌اکبر ناطق‌نوری پیروز 

نمی‌شد. اما یاران خاتمی با او موافق نبودند. هنگامی که این پیشنهاد در کمیته مرکزی جناح چپ اسلامی 

مطرح شده، یکی از بزرگان این جناح جمله‌ای درخشان گفته بود: »در اینکه حسن روحانی شایسته 

این مقام است تردیدی نیست، اما در این صورت پرسش مهم این است؛ رئیس‌جمهور واقعی کیست؟«

 روزهای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ فرارسید. روحانی برای اطمینان 

دو روز قبل از ثبت‌نام محمود واعظی را نزد هاشمی‌رفسنجانی فرستاده بود و مطمئن شده 

بود هاشمی ثبت‌نام نمی‌کند و روحانی ثبت‌نام کرد. روزهای ثبت‌نام پایان می‌یافت، اما 

ساعت ۲ بعدازظهر آخرین روز ثبت‌نام تلفن دفتر حسن روحانی زنگ خورد. پشت تلفن 

اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود: »می‌خواستم با شما مشورت کنم. یکی از مراجع تقلید زنگ 

زد و تاکید و تکلیف کرد که حتما من نامزد ریاست‌جمهوری شوم. من هم امروز استخاره 

کردم خوب آمد، می‌خواستم نظر شما را بدانم!« روحانی شگفت‌زده شد، اما مخالفتی 

نکرد... ماجرا پیچیده شد. ستادهای حسن روحانی آشفته شدند و به‌هم ریختند. 

بسیاری از افراد ستاد روحانی بلکه اکثریت مطلق آنان با ستادهای هاشمی‌رفسنجانی 

مشترک بودند و اکنون بلاتکلیف بودند. صبح فردای آخرین روز ثبت‌نام حسن روحانی 

به خانه هاشمی‌رفسنجانی رفت و از او پرسید چه شد که تصمیمش را تغییر داد؟ 

هاشمی‌رفسنجانی از اصرار آیت‌الله موسوی اردبیلی به او برای نامزدی خبر داد. 

روحانی از هاشمی پرسید آیا با رهبری مشورتی کرده‌اید؟

هاشمی گفت ساعت 2:30 بعدازظهر به دفتر رهبری زنگ زدم گفتند ایشان درحال 

استراحت هستند. دیگر فرصت تامل نبود، ثبت‌نام کردم. روحانی از هاشمی پرسید 

با این حساب تکلیف من چیست؟ آیا انصراف دهم؟ هاشمی پاسخ داد تا ۲۴ 

ساعت مانده به رای‌گیری انصراف ندهید و به مبارزات انتخاباتی ادامه دهید. به 

دو علت؛ اول اینکه شما به سفر شهرستان می‌روید و با مردم حرف می‌زنید، اما 

من حال و حوصله سفر استانی ندارم. دیگر اینکه ممکن است حادثه‌ای پیش 

بیاید و حضور شما لازم باشد. روحانی البته هرگز قبول ندارد که باتوجه به 

حوادث بعدی هاشمی آن حادثه را پیش‌بینی کرده بود. او معتقد است آقای 

هاشمی در نامزدی‌اش جدی بود و اصلا طراحی بازی جانشینی را نکرده 

بود. نشان به آن نشانی که در آن جلسه صبحگاهی درباره دولت آینده و 

معاون اول آن بحث کردند.

رهبری گفت اگر احساس مسئولیت کردید، نامزد شوید

ماجرای پیشنهاد روحانی به قالیباف

رهبری از خبر نامزدی هاشمی تعجب کردند

داستان قیمت بنزین با محوریت »بقیه نگذاشتند«روحانی می‌گوید آمریکا از طریق فضای مجازی رد داعش را می‌زدخاتمی اسفند 91 نمی‌خواست از روحانی حمایت کند
داستان شروط روحانی برای اصلاح‌طلب‌ها

هاشمی: من حال و حوصله سفر استانی ندارم

روحانی سال 76 می‌توانست بیاید، ولی...

روحانی: آیت‌الله گلپایگانی
در خواب به من شال سبز داد

چهره شاخص اصلاح‌طلب: 
لیست ندادیم تا مجبور به معرفی روحانی نشویم

خاتمی بعد از انتخابات: 
من شما را رئیس‌جمهور نکردم

جهانگیری خطاب به هاشمی و خاتمی:
شهامت روحانی را ندارید!

ژاپنی‌ها به روحانی: 
به آژانس اجازه بازرسی بده، همه‌چیز درست می‌شود!

احمدی‌نژاد گفت به محمد البرادعی بگویید ما همه هزینه‌های شما را می‌دهیم و دیگر از آمریکا پول نگیرید

روحانی می‌گوید از مذاکرات عمان اطلاعی نداشته است

پیام رمزآلود روحانی به ظریف: »پروتکل الحاقی را بدون تایید مجلس امضا کن«
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